
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «مال به باطل اکل» ةواکاوی قلمرو قاعد  
 حمید سلیمانی)نویسنده مسئول(

 عباسعلی سلطانی

 مریم صفایی  

 چکیده

های حقوقی مورد پذیرر  و  از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام
 «مال بذه بالذل   أکل»به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده  کشورهادر بعضی 
 ،«دارا شدن بذدون جهذت  »ارن قاعده در متون حقوقی با عناورنی از جمله  است.
 ،قاعذده ارذن   بیان شده اسذت. « استفاده بدون جهت»را « دارا شدن غیرعادلانه»

بذدون   شذدن  کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا یاقاعده
حائز اهمیت  نکته .ردیگیمرا در بر  (ارا شدن بالل و حرام)دسبب شرعی و قانونی

فقها، ملاک بالل را بالل از برخی ، زررا قاعده، ملاک و معیار بالل استارن در 
شمول قاعده را محدود به مصادرق بالل در قرآن و روارات  و دارره دانستهشرعی 
بلکذه بالذل    ،تحدرد قلمرو شارسته نیست رسدیم حال آنکه به نظر. انددادهقرار 
قذوانین   قاعده میکور در .شودیمدارد و شامل بالل عرفی هم  یاگستردهمفهوم 

 یولی مبنا است، به صراحت بیان نشده باشدیمموضوعه که مبتنی بر فقه امامیه 
 و گرفته قانون مدنی قرارو  از قوانین از جمله قانون اساسی یمتعدد مواد یانشا

 .وده اسذت آن را به عنوان رکی از اسباب تعهذدات ککذر نمذ    صراحت به قانونگیار
تبیین اهمیت ارن قاعده به عنوان مبانی استنباط  توانیمدستاورد ارن پژوهش را 

حکم حرمت در اکثر مسائل مسذتحدهه و نیذز تحلیذل ماهیذت مفذردات قاعذده و       
 گستره قلمرو قاعده دانست.

  ل مال به بالل، دارا بودن بدون جهت، بالل شرعی، حقوق عرفی.أک: هاواژهکلید 

                                                           
 :3/12/94تاریخ پذیرش مقاله: 12/9/94. تاریخ دریافت مقاله 

    حقججججکلا ا ججججگم  دانشججججشاد فرد  جججج  مشجججج  /  . دانشججججدکت دی ججججرات فقججججه   م ججججان 

h.soleymani@mail.um.ac.ir 
 /  دانشیار گر د فقه   م ان  حقکلا ا گم  دانششاد فرد    مش .soltani@ferdowsi.um.ac.ir   

 . /ا  ادیار گر د حقکلا دانششاد آزاد ا گم  بکش رsafae.maryam@yahoo.com 

Biannual journal  of 

Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law 

Vol 10/ No 34/ fall & winter 2017 

27-53 

 ترویجی -دو فصلنامه علمی
 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

 1395 پاییز و زمستان/ چهارمسی و  شماره/ دهم سال

53-27 



 

 
 

28 

N

P

1

0

D

0

6

0

2

5

1

3

A

5

4

7

7

7

7

7 

ی
لم
 ع
مه
لنا
ص
و ف
د

- 
ی 
یج
رو
ت

«
وق
حق
ی 
بان
و م
ی 
لام
اس
ه 
فق
ت 
عا
طال
م

» /
ال
س

د 
/ هم

زم
 و 
یز
پای

ان
ست

 
13
95

 

 مقدمه

گسذتر بذرای انسذان، در    بخش و عذدالت قرآن کررم به عنوان قانون اساسی سعادت
پاسخگوی نیازهذای فذردی و جمعذی     تواندیمبردارنده قواعدی جامع و کامل است که 

أکذل مذال بذه    »قواعذد، قاعذده   از جمله ارذن   باشد. هامکانو  هازمانبشررت در همه  
 است. «بالل

معیار تصرف و دارا شدن در اسلام، تصرفی است که حلال و مبذا  شذناخته شذده    
باشد و تمامی تصرفات و دارا شدنِ خارج از ارن محدوده، حرام و مشمول قاعذده أکذل   

سذوره مبارکذه بقذره    188. ارن قاعده، متخی و نشذتت گرفتذه از آرذه    استمال به بالل 
قذرآن کذررم ضذمن     2هر چند آرات درگری هم بذا همذین شذباهت وجذود دارد.     1است.
ارن قاعده در آرات میکور، به بیان برخی از مصادرق تصرفات مالی غیر مشروع  سیتتس

و  3به خوردن مال رتذیم  توانیم و دارا شدن بدون سبب اشاره کرده که به عنوان نمونه
 اشاره کرد.  4دارا شدن به وسیله ربا

از قواعد کلی و عامی است که بذه عنذوان رکذی از منذابع      أکل مال به بالل ةقاعد
شذده   ینذ یبشیبه ارن منظور پ اصولاًپیررفته شده است و  کشورهاتعهد در حقوق اکثر 

 ،رذا علذت قذراردادی بذه زرذان افذراد درگذر        (جهذت قذانونی  بدون جهت) که از استفاده
بذه   اسذت قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه  . ارن قاعده درجلوگیری به عمل آرد

 قذانون مذدنی قذرار    ژهروبه متعددی مواد قانونی انشای صراحت بیان نشده، ولی مبنای

 است. گرفته
ارن پژوهش بر آن است، ضمن تبیین اهمیت ارن قاعده به عنوان مبنذای اسذتنباط   

قاعده، گستره قلمرو  مسائل مستحدهه و نیز تحلیل ماهیت مفردات در اکثرحکم حرمت 
 قاعده را بررسی کند.

 
 
 
 

                                                           
 . یخکد نخکر انیرا به باطل در م شریک ی امکال ؛  بِالْ َاطلِ نَکمْیبَ لََاتأَْیلُکا أَمْکاَلَکمْ . 1

...؛ ات بِالْ َاطِجلِ امَنُجکاْ لَاتَجأْیُلُکاْ أمْجکاَلَکمُْ بَیجنَکمُْ      نَیالَّذِ کرد م اریه نساء: یا أی َا  29. از جمله، ص ر آیه 2

 ، امکال یک یشر را به باطل نخکری ... . یاآ رددیسان  یه ایمان 

 .10. نساء: 3

 .39؛ ر م: 130؛ آل عمران: 16؛ نساء: 275. بقرد: 4
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   مفردات قاعده. 1

 الف( أکل

راغب اصفهانی واژة أکل، خذوردن   مفرداتأکل در لغت به معنای خوردن است. در 
 (20ق:1404اصفهانی، غیا معنا شده است.)راغب
 :درگویمصاحب تفسیر المیزان 

منظور از أکل،گرفتن را مطلق تصرفات است و کاربرد آن در ارن معنذی مجذازی   
افعال لبیعذی انسذان اسذت و     نرترریابتدااست و به خالر ارن است که خوردن، 

، همذین خذوردن اسذت و    دهذد یمتصرفی را که انسان از روی شعور انجام  نیاول
، تذا یب.)لبالباری، دهدیمکردن معنا أکل در غیر لغت عربی هم گرفتن و تصرف

 (51: 2ج

  المججراد مججن امیججل مججا ی ججم  امخججذ    : »سذذدرنویمذذآلوسذذی در معنذذای أکذذل  

(  بعضی از محققین حقوق اسذلامی در معنذای   69ذ70: 1ق، ج1417آلوسی،  «)الا  یگ

 :سندرنویمواژه أکل 
لقمه و را مطلق خذوردن نیسذت کذه معنذای      دادن فرومنظور از أکل، خوردن و  

مطلق تصرف است  اندگفتهمفسررن  آنچهلغوی ارن کلمه است؛ مقصود بر حسب 
نه خصوص خوردن. به نظر ارنجانب، مقصود خصوص تصرف حقیقی هم نیست، 

 و تصذاحب بلکه معناری مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباری رعنی تملذ   
 (24: 1383.)گرجی، شودیمهم 

که أکل به هر آنچه انسان در آن تصرف نموده و رذا مصذرف    اندآوردهبعضی درگر 
و  82ق: 1395ی دارد.)حمدشذراره،  اگسذترده معنذای   رونرذ زا، اشذود یمذ ، گفته کندیم

( برخی از مفسررن به خالر وضو  معنای أکذل از شذر  و   503: 6ق، ج1406مجلسی، 
معنذای عرفذی در درک ارذن لغذت، اکتفذا      و به همذان   نمودهتفسیر ارن واژه خودداری 

  (355: 3، ج1380شیرازی، .)مکارماندکرده
گفذت کذه    تذوان یمذ با توجه به تعذارر  فذوق،   « أکل»بندی واژة بنابرارن در جمع

در محذاورات عرفذی اسذت. بذه      هذا اسذتفاده شامل تمامی تصرفات، انتفاعات و « أکل»
ی گفتذه  امالکانذه بر معنای اعمیّ دلالت دارد و به هر نوع تصرف « أکل»عبارت درگر، 

 .شودیم
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 مال ب(

جمع ارن واژه، اموال و دارای معنی و مفهوم روشنی است، بذه همذین دلیذل کمتذر     
 مورد توجه و توصی  قرار گرفته است. 
مذال دارای معنذای روشذن و واضذحی      نکذه رامرحوم لبرسی معتقد است به خالر 

( 238: 1ق، ج1415ست.)لبرسذی،  ا نکذرده ، نیاز به تعرر  ندارد و از آن تعررفذی  است
مال عبارت از ملکی است کذه لبعذاً   : »سدرنویم« مال»علامه لبالباری در مورد واژة 

بذه آن   هادل نکهرامورد میل و رغبت باشد و گورا اصلاً از میل گرفته شده، به مناسبت 
 (51ذ52: 2پیشین، ج«.)مارل است

محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است: قسم اول اعیذان و جذواهر؛   
قسم دوم عوارض را منافع؛ قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین 

را  گرددیمارشان، تمام چیزهاری را که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برلرف 
وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، بذه عنذوان مذال شذمرده اسذت.)بجنوردی،       تواندیم

کذه مفیذد    شذود یم( از منظر دکتررن حقوق، مال به چیزی گفته 29-30: 2ق، ج1419
باشد و نیازی را برآورد؛ خواه نیاز مادی را معنوی و قابل اختصاص رافتن به شخص رذا  

ر تعرر  مال مرسوم است که مال چیزی است کذه ارز   ملت معین باشد و همچنین د
 (9ذ10: 1380.)کاتوزران، شودیمداد و ستد دارد و در برابر آن پول را مال درگر داده 

به تعارر  میکور و وضو  معنای مال، ارذن واژه مفهذوم وسذیع و     بنابرارن با توجه
. به عبارت درگر هذر  شودیممالی  و حقوقی دارد و شامل تمامی اعیان، منافع اگسترده
 .ردیگیمو عرفا دارای ارز  داد و ستدی باشد، در زمره مال قرار  شرعاًچیزی که 

 ج( باطل

هر چیززی کزه حز     »ارن کلمه در مقابل حق است و درباره آن گفته شده است:

، بالذل  انذد آورده( بعذ   56: 11، جق1405،ابذن منظذور  «)نباشد باطل خواهد بزود  

بحذذو و فحذذص، حقیقذذت و هبذذاتی نداشذذته باشذذد.)راغب   چیذذزی اسذذت کذذه هنگذذام 
 است ضد حق و ناپارداری نابودی، معنای به بطل ررشة از ( بالل50ق: 1404اصفهانی،

احمذد و  148: 5، جتذا یبذ ، لررحینباشذد، بالذل خواهذد بذود.)     حذق  هر چیزی کذه  و

معنزای باطزل، مقابزل    :»سدرنویم(صاحب تفسیر المیزان 258: 1ق، ج1404فارس،بن

لبالبذاری،  «) باشدیممعنای ح  یعنی امری که یک حالت ثبوت و تحق  دارد، 
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یمز باطل چیززی اسزت کزه از بزی      :»سدرنویم( مرحوم لبرسی هم 52: 2، جتایب

 (24: 2ق، ج1415لبرسی، .«)رود
نکته مهمی که بارد در قاعده مورد بررسی قرار گیرد، سنجه و ملاک بالل است. با 

آرد که دو نوع بالل وجود دارد: بالل شرعی)واقعی( ستجو در کلام فقها، به دست میج
و بالل عرفی.)عقلاری( بالل شرعی)واقعی( به تمذام چیزهذاری کذه در شذرع مقذدس      

.)رشوه، سذرقت، قمذار،   شودیمنامشروع، حرام و به بطلان آنها تصررح شده باشد، گفته 
شود که بر اساس فهذم و  تمام چیزهاری گفته می...( اما بالل عرفی)عقلی( به  وغصب 

درک عرف بالل باشد. به عبارت درگر، به آنچه از لحاظ عقلاری ناپسند و قبیح باشذد،  
 .شودیمبالل عرفی گفته 

بنابرارن، با توجه به دو نوع بالل شرعی و عرفی، پرسش اساسذی ارذن اسذت کذه     
منظور از بالل در آرات أکل مال به بالل را همان قاعده أکل مال به بالل کذدام نذوع   

را  ردیگیماست؟ به عبارت درگر، قاعده أکل مال به بالل، صرفاً بالل شرعی را در بر 
 شود.را شامل می یو عرفارنکه هر دو قسم بالل شرعی 

اختلاف نظذر وجذود دارد. برخذی از فقهذا،      فقها، بارد گفت که بین الئوسدر پاسخ ارن 
ری را هذا بالذل معتقدند قاعده میکور فقط  رونرازا، دانندیمبالل را صرفاً بالل شرعی 

. بذه عنذوان مثذال    شذود یمذ که در آرات و روارات رعنی شرع بیان شده اسذت، شذامل   
ی و... . ولی در مقابل بعضذی درگذر از   قماربازی، خوردن مال رتیم، ریگرشوهرباخواری، 

 .دانندیمفقها، بالل در قاعده را شامل هر دو قسم 
از معتقدان بالل شرعی)واقعی( در مورد قاعده نوشته است  مصبا  الفقاههنورسندة 

ل عرفی. بذه  که آرة حرمتِ أکل مال به بالل، بیانگر بالل شرعی)واقعی( است، نه بال
تعبیر درگر، ارشان معتقد است که هرچه در شرع و به موجب آرات و روارات به بطذلان  

، کنذز العرفذان  ( صذاحب  141: 2، ج1371آن تصررح شده، مشمول قاعده است.)خوری، 
آنچه شارع آن را مبذا    شامل هر در قاعدهلل اب نورسد کهمی سوره نساء، 29 هرکرل آ

، تذا یبذ  فاضل مقداد،.)خیانت و عقود فاسد سرقت، غصب، ملهازج ؛شودیم ،نکرده است
 .باشدیمهم به نوعی معتقد به بالل شرعی)واقعی(  ارشانبنابرارن،  (31: 2ج

در جاری که در مورد بطلان را عدم بطذلان امذری از    اندآوردهبعضی از فقهای درگر 
شرع مقدس نص و را مصادرقی نباشد، جهت تشخیص و فهم بالل بذه عذرف مراجعذه    

بالدملجه،  :» درذ گویمذ ، بعد از بیان کلیت و عمومیت بالل انوار الفقاهه. صاحب شودیم

صج    الرّشجاء     المراد بالایه النّ   عن أیل المال بکلّ مجا ی ج   بجاطگر عرفجار یال     

( بنابرارن اسذاس اسذتدلال ارشذان، بذر     93ق: 1413مکارم شیرازی، «)ال ّطفیف   غیرها
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عرفی بودن بالل استوار است. ارشان در نقد کسانی که به بالل واقعی)شذرعی( معتقذد   
آرذات حرمذت    دهرفاهستند، آورده است که اگر مراد از بالل، بالل شرعی)واقعی( باشد، 

یمذ ل، فی کاته به چند مورد که در شرع بیان شده، محذدود و منحصذر   أکل مال به بال
همذان لذور کذه     آنکذه ، حذال  ردیذ گینمو در نتیجه بسیاری از موارد بالل را در بر  شود

ینمذ گفتیم بالل دارای معنا و مفهوم عام و وسیعی است که به مصادرق خاصی محدود 
  1(93.)همان:شود
 :سدرنویمخمینی هم در مورد ملاک و مناط بالل امام 

المراد با ال اطل هک الم ن  ال قگئ    ال رفج  یمجا هجک     انّ  علهذا یله بناءً 

 (64: 1لا، ج1410)امام خمین ،2ظاهر یل عنکان اخذ ف  مکضکع الاحکام.

اسذتوار  به غیر از بالل شرعی، بر بالل عرفی هم  )ره(بنابرارن، اساس استدلال امام
 : درگویماست. ارشان در نقد نظرره بالل شرعی 

  ام ا لک أری  به ما هک ب یر الکجه الشرع  یما قجال بجه الاردبیلج ، فیسجق      

 ء فیجه  ش اع  ارالا   لال ب ا عل  ال یع فضگر عن غیرد، منّه مع الشّک ف  

 (64)همان: 3تصیر الشّ  ة مص اقیه لکّنه اح مال ض یف.

عذرف  زمذانی بذه    ،فهم بالل تشخیص وکه تیکر آن لازم است ارنکه  ایاما نکته 
نصذی در دسذت    شرع، یةاز ناح د بطلان را عدم بطلان امری،رکه در مو شودیم واگیار
اگر بطلان را عدم بطذلان  ، زررا موارد آن بیان نشده باشدو را مصادرق  شته باشیم واند

، خذواه عذرف   نیستو تردرد درگر جای بحو  باشد،و قطعی م مسلّ شرع، یةامری از ناح
سبت به آن ن فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع،، لیا  نداندرا آن را بالل بداند 
( بنابرارن در خصوص بالل و ملاک آن 130-136: 1373.)ر.ک: اسماعیلی،ساکت باشد

 که: میابریمدر 

                                                           

. لکیان المراد منه ال اطل الکاق   یانت الایة قلیل الفائ د ج ار ف  ذات ا ل  م طریج  الیجه الا بج لیل آخجر ی نج       1

 عن ا.

همان طکر یه ظاهر همه عنجا ین اخجذ شج د در مکضجکع      باش  م. مراد از باطل، باطل عرف    عقگی  2

 احکام به تشخیص   ف م عرف ا ت.

( باش    عرف در نظر گرف جه نشجکد، همجان گکنجه یجه م قج         ) اق  اگر منظکر از باطل، باطل شرع. 3

حرمت أیل مال بجه باطجل تمسجک     هیبه آ تکان نم ،تتصکر یردد ا ت، هنشام شک در بطگن امر  لیاردب

 فیضج   ح مجال ا نیج یه باطل ا ت، اما ا شکد م هیتمسک به آن، تمسک به عام در ش  ه مص اق رایز ،یرد

 ا ت.
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 ؛شودیمگفته  دباشاساس بالل به هر آنچه که ناحق و بدون جهت و بی .1
. ملاک بالل، بالل عرفی است و شامل هر آن چیزی است که عرفذاً بالذل نامیذده    2
، زررا اگر بالل، بالل شرعی باشد، در ارن صورت محدود به چند مذورد خذاص   شودیم

رسد با قاعدة کلی أکل مال بذه بالذل و آرذات مربولذه     که به نظر می شودیمدر شرع 
ی دارد و شذامل هذر نذوع مذال و     اگسذترده که بالل مفهوم سنخیت ندارد و بارد گفت 

 ؛شودیم، باشدیمفعالیتی که از نظر عرف ناحق و بدون جهت 
بطلان معاملات  تواندیم. با قرار دادن معنای بالل بر مبنای عرف، قاعده أکل بالل 3

 اقتصادی نورن را نیز شامل شود. جرائمجدرد و درآمد حاصل از 

شود که هر با توجه به نکات پیش گفته در مفردات قاعده، حاصل می :بندیجمع

استفاده و تصرف در اموالی که به صورت ناحق و نامشروع باشد، در قلمرو قاعذده أکذل   
و شناساری مصادرق ناحق و بالل بودن  باشدیمفته و حرام و بالل  گربالل قرار قرار 

ای وجذود دارد کذه در   رد و مسذتحدهه هم، بر مبنای عرف است، زررا امروزه مسائل جد
نشده است، اما با توجه به عرفی بودن مصادرق أکل بالل، نذاحق و   آنهاککری از  شرع

ی هرمی و... که در شذرع  هاشرکتشوری، ری مانند پولهاتیفعال. شودیمجرم شناخته 
ان و حکمی وجود ندارد، اما در فتاوی علما، درذدگاه صذاحب نظذر    صراحتاًپیرامون آنها 

قانونگیار حرام و جرم و درآمد حاصل از آن بالل شناخته شده است، دلالت بذر آن دارد  
. نتیجه ارنکه قلمرو قاعده أکذل مذال   باشدیمکه بالل در قاعده بر مبنای عرف جامعه 
یست و دارای شمول و گستردگی بوده و تمذامی  نبه بالل، صرف در موضوعات شرعی 

 .ردیگیمو بالل نورن را در بر درآمدها و معاملات نامشروع 

   مفسرینجایگاه قاعده نزد  .2

در ارن قسمت برای تبیین مبانی و جارگاه قاعذده، بذه لذور گسذترده بذه بحذو         
 . شودیمتفسیری آرات أکل مال به بالل، از دردگاه مفسررن شیعه و سنی پرداخته 

سوره مبارکه بقره در مورد أکل مال به بالل دو  188مرحوم شیخ لوسی، کرل آره 
 :کندیممعنا ککر 

اح هما أن یککن ذلک عل  الد ة الظلم ن ک الخیانة   السجرقة   ال صج ...   

الثان  لا تأیلکد عل   جه ال زء   اللّ   مثل ما یکج  ف  القمار   المگه    

 (138: 2تا، ج)طک  ، ب 1لمال ال اطل.ن کها منّ یل ذلک من أیل ا

                                                           
. یک  تملک یردن امکال دیشران بر حس  ظلم   ت  ت مثل خیانت    جرقت   غصج ...   د م اینکجه    1

 له أیل مال باطل ا ت.آن ا از جم همهها یه ، مثل قمار  ... مثل اینباش  مامکال  یه از راد غیر مشر ع  
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بر ارن اساس، مرحوم شیخ لوسی در مقام بیان مصادرق مهم أکل مال بذه بالذل،   
رکی تصرف و تصاحب اموال درگران از راه ظلم و تعدی مانند سرقت، غصذب، خیانذت   

 .شمردو... و درگر تمل  از راه رضارت غیر مشروع مثل انتقال از راه قمار و... را برمی

سوره مبارکه بقره، تصرفات و تملکذات از   188مرحوم فی  کاشانی، در تفسیر آرة 
 رپذس از ککذ  . ارشان دهدیملررق بالل را در زمره امور غیر محلل و غیر مشروع قرار 

و بین اخبار، تنذافی   ردیگیمآره، همه را در :»درگویمصادرق بالل م ةدربار ریهاترروا
 ( 226: 1ق، ج1416)فی  کاشانی،1«وجود ندارد.

سوره مبارکه بقره معتقد است که تمام  188مرحوم علامه لبالباری در توضیح آرة 
اموال متعلق به جمیع مردم است، اما خداوند از راه وضع قوانین عادلانه امذوال را بذین   

ی هذا شذه رربه حق تعدرل شود و در نتیجذه   آنهامردم تقسیم کرده تا تصرف و مالکیت 
فساد قطع گردد و تصرفات خارج از آن قوانین، بالل است. ارشان همچنذین آورده کذه   

و ککر قمار و امثال  ردیگیمارن آره عمومیت دارد و تمام تصرفات بالل و ناروا را در بر 
آنها)ربا، رشوه و...( در بسیاری از روارات، از باب انحصار نیست، بلکه در حقیقت از بذاب  

بنابرارن آره بیانگر آن است که هر تصرف را دارا شدنی که مطذابق  بیان مصداق است. 
بذذا شذذرع نبذذوده و از لررذذق اسذذباب غیذذر قذذانونی حاصذذل شذذود، بالذذل و غیذذر حذذق  

 (52: 2تا، جاست.)لبالباری، بی
ی است کلی کذه شذامل تمذامی    اقاعدهبر اساس دردگاه علامه، قاعدة أکل بالل، 

دارد. نذ اختصاص به موارد خاص در آرات و روارذت   و باشدیمموارد بالل و غیر قانونی 
 به عبارت درگر، بالل در آره اعم از بالل شرعی و عرفی است.

  یجلّ هجذد   : »سذد رنویمذ هم قائل به عمومیت بالل بوده و  الکبیر تفسیرصاحب 

تذا،  بذی  )فخذر رازی، 2«.بِالْ َاطِلالاقسام داخله ت ت قکله:  َ َلاتَأیلکاْ أَمْکاَلَکُمْ بَینَکُمْ 

 (69-70: 10ج
احتمالاتی نظیر  سوره مبارکه بقره بعد از بیان وجوه و 188مرحوم لبرسی کرل آره 

گیری، غصب و تصرفات عدوانی، مبادلات غیر مشذروع و فاسذد و... در   رباخواری، رشوه
و الاولی حمله علی الجمیذع لانّ الارذة تحتمذل    : »...درگویممورد معنا و مفهوم بالل، 

 (25: 2ق، ج1415)لبرسی، 3«الکل.

                                                           

 « لاتایلکا امکالکم بینکم ات لایأیل ب ضکم مال ب ض بال اطل بالکجه الذت لای ل   لم یشرعه الله. »1

 .باش  أیل مال به باطل م هیتصرفات، ممنکع   نامشر ع   حرام ا ت   مشمکل آ نایهمه . 2

 .شکد دارد   همه را شامل م تیعمکم هیآ رایز م،یب  ر ا ت یه باطل را حمل بر همه آن  جکد ین . ...3
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سوره مبارکه بقره، ضذمن  188، در تفسیر آره احکام القرآننورسنده تفسیر  جصاص
بیان انواع أکل مال به بالل آورده است، هر چیزی که تملّکش جارز نباشد)اسباب غیذر  
مشروع( هر چند صاحب مال خود به ارن انتقال رضارت بدهد، در زمذره أکذل مذال بذه     

 ( 304: 1ق، ج1415اص، )جص1بالل است.
  :اندنوشتهنساء مبارکه سوره  29 هرکرل آ ،بعضی مفسررن

اموال درگذری را   نها،آکه بعضی از ارنتعالی بندگان مؤمنش را از  خداوند تبارک و
 انواع معذاملاتی کذه غیذر    ةرعنی به واسط نهی فرموده است؛، خورندیبه بالل م

همین مجرا جرران داشذته باشذد از    درآنچه که  قمار و هر شرعی است نظیر ربا،
 هذا در قالذب حکذم شذرعی،    هرچند که آن معامله نیرنگ، حیله و یهاسارر گونه
 ( 491و  490: 1ق، ج1412)ابن کثیر، 2.دننماران شو ظاهر و

قائل به معنای وسیعی برای بالل است و آن را به موارد هم کثیر ابنبر ارن اساس، 
سوره مبارکه نساء، انواع أکل مال به  29. قرلبی در تفسیر آره کندیخاصی محصور نم
و از اقسام آن، تصرف به غیر رضای مال  و تصرفاتی که مورد  درنمایمبالل را مطر  

. وی آورده اسذت کذه أکذل    بردیممثل بهای خمر و خنزرر را  نام  باشدینمشرع  دریتت
یمذ اسباب فاسد، حرام و نامشروع مال به بالل رعنی أکل به غیر حق که شامل جمیع 

 (150-152: 5ق، ج1405.)قرلبی، باشد
سوره مبارکه نساء، مواردی همچون قمذار و ربذا و    29، کرل آره جامع البیانصاحب 

گورد خداونذد  و می آوردهبه لور کلی آنچه را که شارع از آن نهی نموده، در زمره بالل 
ت که شما مسلمانان نبارد اموال درگران را با بیان ارن آره، درصدد بیان ارن موضوع اس

سوره مبارکذه   188( همچنین کرل آره 43و  42: 5ق ،ج1415به بالل بخوررد.)لبری، 
أکل به بالل رعنی أکذل بذه غیذر از وجهذی کذه شذارع مبذا  نمذوده         :»سدرنویمبقره 
 (  251: 2)همان، ج3«است.

مذام چیزهذاری را کذه در    سورة نساء، ت 29، در تفسیر آرة عشریتفسیر اهنیصاحب 
شررعت حرام و نامشروع است، مثل غصب، ربا، قمار، خیانذت، سذرقت، قسذم درو. و...    

                                                           
.   ایل المال بال اطل عل   ج ین: اح هما اخذد عل   جه الظلم  السرقه  الخیانجه  ال صج    مجاجرت    4

مدراد، لاخر اخذد من ج ه م ظکرد ن ک القمار ... المگه    ثمن الخمر   الخنزیجر ...   مجا لا یدجکز ان    

 مالکه.ی ملکه   ان یان بطی ه نفس من 

  ل ج بال اطل، ات بانکاع المکا ج  ال  ب ضاریأیلکا امکال ب ض م  ان عن. ن   ت ارک   ت ال  ع ادد المکمنین 1

ه  غیر شرعیه یانکاع الربا   القمار   ماجرا ذلک من  ائر صنکف ال یل   ان ظ جرت فج  قالج  ال کجم     

 الشرع .

 لله لایله.من غیر الکجه الذت اباحه ا آیله.   ایله بال اطل ات 2
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( بنابرارن ارشان معتقذد  328: 2، ج1376.)حسینی، داندیمزرر مجموعه أکل مال بالل 
 .شودیماست، نهی در آرة شررفه، تمام تصرفات بالل و غیر مشروع را شامل 

سوره مبارکه بقره آورده است، نهی در آره شررفه، شذامل   188در تفسیر آره  آلوسی
و هذر آنچذه تصذرفات و     شذود یمذ هر آنچه که به غیر حق در اختیار افراد قرار گیذرد،  

. او در تفسیر شودیم، أکل مال به بالل محسوب داندینمتملکاتی که شارع آن را جارز 

ل رام یالس رقة   ال ص    یلّ ما لجم یجأذن باخجذ    مراد من ال اطل، ا: »درگویم« بالل»

 ( 70: 1ق،ج1417)آلوسی،1«الشرع

سوره مبارکه بقره، بعد از بیذان مصذادرقی از    188نیز کرل آره  تفسیر المنارصاحب 

  یجج خل فیججه  ججایر ضججر ی ال ّ جج ت   ال جج   :»سذذدرنویمذذأکذذل مذذال بذذه بالذذل، 

ی تعذدیّ، غِذشّ   هاشکلارشان، تمام  ( به نظر196: 2، ج1367رشید رضا،...«) الاح یال

 در معاملات، حیله، نیرنگ و تقلب نیز داخل در معنای أکل مال به بالل است.
سذوره مبارکذه    29در تفسیر آرذه   آرات الاحکاماستاد مدرر شانچی، نورسندة کتاب 

نساء، تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه به واسطه غصذب و سذرقت رذا در نتیجذه     
 (168: 1378.)مدررشانچی، داندیمسد را ربا و غیره را جزو بالل معامله فا

منبع شرعی، نه تنها به ککذر مذوارد خذاص و اشذاره بذه       نرتریاصلقرآن به عنوان 
سوره مبارکه بقره و  188اسباب استفاده از مال غیر بدون جهت پرداخته، بلکه در آرات 

و اهبات نموده است.  سیتتسالل را سوره مبارکه نساء قاعده کلی أکل مال به ب 29آره 
ی که بیان شد، اگستردهبنابرارن بر اساس مفهوم و مضمون هر ر  از دو آره و تفاسیر 

 :شودیمارن موارد، حاصل 
 منظور از أکل، مطلق تصرفات و تملکات است؛ .1
 ؛شودیممنظور از مال هر چیزی اعم از پول، منافع و اسناد مالی را شامل  .2
منظور از بالل، مطلق تصرفات و تملکات ممنوع، حرام و نامشروع مثل سذرقت،  . 3

 ربا، قمار، نیرنگ، رشوه، تصرفات عدوانی، سوگند درو. و... است.
بارد براساس حق و عذدالت و بذر    هاریدارا ز نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال وا

 حرام و بالل اسذت.  ،باشدخارج از ارن اصل که  یزیچرو ه مبنای صحیح صورت گیرد
و وسذارل غیذر    با استفاده از ابذزار  غیرمشروع و یهاتحصیل درآمد از راه ارن اساس، بر

حتذی  . شودیهمه را شامل م عمومیت و اللاقش،دلیل به « بالل»حرام است و  مجاز،
نذه   .کندیقتضا ماگستردگی معنای بالل نیز همین معنا را  اند،نچه برخی گفتهآمطابق 
خرج کردن آن در مسیرهای حرام  بلکه صرف و های ناصواب،صیل درآمد از راهتنها تح

                                                           
 . مراد از باطل، آنچه حرام ا ت مثل  رقت   غص    تمام چیزهای  یه شارع آن را اجازد ن ادد باش .1
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 هم تولیذد و  هم دخل و هم خرج، از لرفی در جامعه اسلامی، و ناپسند نیز بالل است.
 (  129: 1373.)اسماعیلی، انجام پیررد مشروع، هم توزرع بارستی با معیارهای صحیح و

محدود و منحصذر بذه مصذادرق    « بالل»بر اساس دردگاه مفسررن حاصل شد که 
و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در خاصی نیست، بلکه مفهومی گسترده و عام دارد 

 غیر مشروع در اموال خذورش و  ناروا و یهااموال عمومی و حتی تصرف ال درگران،وام
به لذوری کذه رکذی از ادلذه مهذم       ،شودیم بالل شمرده نیز هرچه که غیر حق باشد،

ی هرمی)گلدکوئیسذت( و  هذا شذرکت حرمت و عدم مشروعیت مسائل جدردی از جمله 
  .باشدیمشوری و...( همین قاعده اقتصادی)پول جرائم

 ات یگاه قاعده در روایجا. 3

کننذدگان واقعذی قذرآن، اصذل     به عنوان تبیین [اهل بیت و ,پیامبر اکرم  

اساسی عدم مشروعیت دارا شدن غیر عادلانه را مطر  و مصادرق زرادی از آن را بیذان  
. ارن احادرو جملگی بیانگر ارن موضوع است که استفاده بدون سبب شرعی و اندنموده

 قانونی امری میموم و حرام است.

عبادت همذراه بذا خذوردن حذرام همچذون      »: درنفرمایمدر حدرثی  ,پیامبر اکرم

نیز نقل  {ز امام صادق( ا16: 3ق، ج1403مجلسی، «)ساختمان بر روی ررگزار است.

ی را بذذه صذذورت حذذرام بخذذورد، دوسذذتدار مذذن  مذذؤمنکسذذی کذذه مذذال »شذذده اسذذت:
، در مقام شودیمبیان از رواراتی که در ادامه  بعضی( 53: 12تا، جحرعاملی، بی«)نیست.

قی از مصادرق أکل مال به بالل و بعضی بیانگر مفاد و مضمون آرات أکل تعیین مصدا
 شود:یممال به بالل است. به برخی از ارن روارات اشاره 

 الف( قسم دروغ 

روارت شده است که ارشان فرمودند: مراد از أکل « بالل»در تفسیر  {از امام باقر

کذه موجذب    باشذد یمذ رو. مال غیر به بالل، تصاحب اموال درگران از لررذق قسذم د  

 ( 25: 2ق، ج1415)طبرسی، 1 گرددیممحروم شدن صاحبان اموال 

 ب( رجوع به حکام جور

روارات رجوع به حکام جور، در مورد فردی است که با رجوع بذه حکذام و قضذاوت    
ظلم و جور اقامه دعوی نمارد و از لررق حکم ارن قضات، امذوال درگذران را تصذاحب    

                                                           
 ر ت عن ج فر بن عل )ع(: انه ی ن  بال اطل الیمین الکاذبه یق طع ب ا الامکال.. 1
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( بنابرارن، روارات مذیکور، مصذداقی از أکذل مذال بذه      5: 18تا، جحرعاملی، بی)1 نمارند

 .  کندیمبالل را معرفی 

 

 ,ج( خطبه وداع پیامبر

من ؤلمج   ِجل  ی لاما المکمنکن اخکد الناسُ انَّ  ای ا» حضرت در خطبة وداع خود فرمود:

 (425: 3ج تا،ب  ، حرعامل«)  نَفْس منْهیا عَنْ طه الّیمال اخ

به لور مطلق هرگونه ارتباط فرد با اموال درگران چذه در   ,امبرفرمارش شرر  پی در

قالب تملّ ، تصرف را انتفاع در صورتی مشروع و قذانونی اسذت کذه بنذا بذر رضذارت       
صاحب مال باشد. بنابرارن در غیر ارن صورت، رعنی اگر بدون رضارت، تمل  و تصرف 

به بالل است. خلاصه، ارن روارت ناظر بذه  صورت گیرد، در واقع مصداق بارز أکل مال 
 قاعده کلی أکل مال به بالل است.

 د( عدم پرداخت اجرت خدمتگزار و مهریه زوجه 

خداونذد  »که:  دنکنیمنقل  ,امبربه نقل از پدرانشان از پی {جعفربنامام موسی

هر زنی تعالی آمرزنده هر گناه است جز گناه مردی که دستمزد خدمتگزاران را ندهد را م
( بذر اسذاس ارذن حذدرو، خذوردن      174: 103ق، ج1403)مجلسذی،  2«را پرداخت نکند.

 دستمزد اجیر و ندادن مهر زن از مصادرق أکل مال به بالل به شمار رفته است.

 ( حرمت کسب قمارهـ

عججن ا جج ا  بججن  ججالم، قججال: ینججت عنجج  نقذذل شذذده اسذذت:  {صذذادقمذذاماز ا 

یا ای جا الجذین آمنجکا    »فداء رجل فقال: اخ رن  عن قکل الله عزّ   جل:  {اباع  اللهاب 

: 12تذا، ج .)حرعذاملی، بذی  : ی ن  بذلک القمجار {قال«. لاتأیلکا امکالکم بینکم بال اطل

 .اندنمودهمنظور از أکل مال به بالل را قمار بیان  {امام( در ارن حدرو، 120

                                                           
ال اطجل  تج لکا ب جا الج      .  ئل عن حسن بن عل )ع(... ما تفسیر قکله ت ال :  لا تایلکا امکالکم بیجنکم ب 2

ال کام. قال)ع(: ال کام القضاد ثم ی   ت  ه هک ان ی لم الرجل انه ظجالم فجی کم لجه القاضج  فیجه   غیجر       

 م ذ ر ف  اخذد ذلک ق  حکم له اذایان ق  علم انه ظالم.

 . ان الله ت ال  غافر یل ذن  الّا رجگر اغ ص  اجیرار اجرد أ  م ر امرة.3
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 ز( تصرف در مال غیر بدون اذن

عجن صجاح    نقل کرده است:  أعصرلمی در حدرثی از حضرت ولیمرحوم حر عا

...؛ برای احدی تصذرف  لا ی ل لاح  أن ی صرف ف  مال غیرد ب یر اذنه:»قال أالزمان

 (309: 17تا، جحر عاملی، بی«)در مال درگری، جارز نیست مگر با اکن او...

اجازه و رضارت  تصرف در مال درگری، جز با أامام زمانتوضیح ارنکه بنابر فرمارش 

صاحب مال مشروع نیست. ارن همان مفهوم قاعده أکل مال به بالل اسذت. بنذابرارن،   
تصرف و تمل  در مال غیر بارد مشروع باشد و الّا جزو قاعدة أکل مال به بالذل قذرار   

 .ردیگیم

بذه لذور روشذن و شذفاف      تذوان یم {علیبا مراجعه به سیره عملی امیرمؤمنان 

ممنوعیت تحصیل مال غیر بدون جهت را کش  نمود. از جمله آنکه وقتی بذه حضذرت   
ی را به هشتاد درنار خررذده اسذت، حضذرت او را فذرا     اخانهخبر رسید که شررح قاضی 

: پس ای شررح بنگر مبادا ارن خانذه را از  دوفرمخواند و ضمن خطاب و عتاب به شررح 
اشی را بهای آن را از غیر حلال داده باشی که در ارذن صذورت زرذان    مال غیر خررده ب
البلاغه، نامه سوم( بنابرارن،خررد خانه از مذال غیذر، در واقذع    ی.)نهجابردهدنیا و آخرت 

 رکی از مصادرق بارز أکل مال به بالل است. 

 فقها یآرا.4

 [عصذومین از آنجا که منبع استنباط هر فقیهی، قواعد و اصول قرآنی و سنت م
، لبیعی است که مسئله حرمت أکل مال به بالل به عنوان رذ  اصذل مذورد    باشدیم

آرای آنها واقع شود. بارد گفت که قاعذده أکذل مذال بذه      منشتتوجه فقها قرار گرفته و 
بالل در حقوق اسلام و نظام اقتصادی کاربرد فراوانذی داشذته اسذت و بذا مراجعذه بذه       

که فقها  شودیماز جمله تجارت، بیع، غصب و... درده  موضوعات متعدد در ابواب فقهی
. همذان لذور کذه در    اندکردهو واضح به ارن قاعده تمس   حاًرصربرای اهبات حکمی، 

مکاسب شیخ انصاری، که رکی از آهار برجسته و مهم فقهذی اسذت، در بذاب مکاسذب     
ره دادن خانه محرمه، در بسیاری موارد از جمله فرو  انگور جهت ساخت خمر و را اجا

ق، 1420ی جهت حمل خمر)انصذاری،  الهیوسجهت درست کردن خمر و را اجاره دادن 
: 2(، اخی اجرت در قبال عمل واجب عینی تعیینی)همان، ج247(، رشوه)همان: 133: 1ج
(، تبّری نمودن بارع از عیبی چیزی که با آن عیب درگر قیمذت و ارزشذی نداشذته    125
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و... به ارن قاعده اسذتناد کذرده   ( 485: 3، جه فضولی)همان(معامل190: 4باشد)همان، ج
 1است.

در ارن بخش، نخست برخی از موضوعات و مسائل فقهی که فقهای شیعه در آنهذا  
و در پاران، به لور کوتاه به موضذوع مذیکور    شودیم، ککر اندکردهبه ارن قاعده استناد 

 .شودیمدر آرای فقهای اهل سنت پرداخته 

 امامیه یفقها یآراالف(

 خوردن مال دیگری بدون مجوز .1

 :ندرفرمایمشهیدرن در لمعه 

ال ادیة عشر: لایدکز لاح ار أیل من مال غیرد ممن ی  جرم مالجه   ان یجان    

یافرار ا  ص یار ا  غیرد من الفرلا ب یر اذنه، لق ح ال صرف ف  مال ال یر یجذلک  

 ( 341: 7ج ،ق1410 )شهید هانی،.  لانه أیل مال به ال اطل

یمذ شهیدرن با استناد به قاعده أکل مال به بالل، خوردن مال غیذر را بالذل و حذرام    
 .دانند

 صنم ب وید و فروش آلات عبادات، صلیخر. 2

دلارل متعددی بر نهی خررد و فرو  آلات عبادات، صلیب و صذنم وجذود دارد، از   
هیئت خاص، مالیذت و  جمله ارنکه صلیب، صنم و آلات عبادات از نظر شرعی با همان 

ارز  ندارند و اگر چیزی مالیت نداشته باشد، پرداخت مال در مقابل آنها، بیل در برابذر  
، أکل مال به بالل است.)انصذاری،  آنهافارده است و أکل همن در مقابل امر بالل و بی

 (153و112، 111: 1ق، ج1420

 تهید و فروش میخر. 3

اجزا آن شرعاً جارز نیست و معامله بر میتذه و   از دردگاه فقها، خررد و فرو  میته و
ی که فقها به حرام بذودن معاملذه میتذه    اژهرواجزای آن هم حرام است. از جمله دلارل 

 (31، قاعده أکل مال به بالل است.)همان: اندکردهاستناد 

                                                           
 م در قسمت آرات فق ات امامیه بیان ش د ا ت.مکارد دیشرت ه  .1
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 بیار عیباطل در خ أکل. 4

ای در فرو  مبیعذی از عیذوب آن برائذت بجورذد و بعذداً      در خیارعیب، اگرفروشنده
عیبی در آن مبیع حاصل شود، مشتری حق خیار عیب برای فسخ ندارد، ولی اگذر مبیذع   
تماماً معیوب باشد به لوری که هیچ ارزشی نداشته باشد)مالیت نداشذته باشذد( در ارذن    

و همذن   شذود یمذ و معاملذه بالذل محسذوب    صورت، ارن برائت از عیوب اهذری نذدارد   
مشتری، بارد مسترد گردد، زررا در عقود معوضّ، بارد همن و مثمن مبادلذه شذود؛ حذال    
آنکه مبادله رکی از عوضین بدون عوض مقابل، خلاف عقود معوض است، لیا تصاحب 

، زررا اساس عقد بیع بر اساس تبادل شودیمو تملّ  همن، أکل مال به بالل محسوب 
وضین است حال آنکه در ر  لرف عوضی وجود ندارد، پس عقد بیعی محقق نشذده  ع

: 22، ج1367.)ر.ک: نجفی، باشدیماست. بنابرارن تمل  همن بدون سبب شرعی بالل 
: 3ق، ج1413؛ شذذهید هذذانی،  139: 8ق، ج1419؛ لبالبذذاری کربلارذذی،  438و  437
 (180و179

 یع فضولیباطل در ب . أکل5

و بیع فضولی در رابطه با رجوع مشتری به بذارع فضذولی جهذت    شهید هانی در بح
: بر اساس قول قوی، مشتری به بارع فضول چه در صذورت تلذ    درگویماسترداد همن 

همن و چه بقای آن حق رجوع دارد، زررا اگر حق رجوع مشتری را به رسمیت نشناسذیم  
ارذن صذورت شذکی     و به بارع فضول، اجازه تسلط و تصرف بر مال غیذر را بذدهیم، در  

نیست که تصرف بارع فضول، حرام و بالل است و علت بطلان، قاعده أکذل مذال بذه    
 ( 236و  235: 3ق، ج1410؛ همو، 161و  160: 3ق، ج1413بالل است.)شهید هانی، 

را به عنوان  آنها توانیملازم به ککر است قواعد فقهی مختلفی هم وجود دارد که 
ی نمود، زررا قاعده کلی أکل مذال بذه بالذل بذه عنذوان      قواعد أکل مال به بالل معرف

و قاعده ضمان  در ضمانتررن ارن قواعد، قاعده . مهمباشدیمو مبنای ارن قواعد  منشت
 .باشدیممقبوض به عقد فاسد 

: ارن قاعده به عنوان رکی از مهمتررن قواعد در حوزه مسئولیت در ضمان. قاعده 1
قاعده، شخصی که بر مذال غیذر بذدون اجذازه و مجذوز      . به موجب ارن باشدیم و تعهد

مستولی باشد نسبت به رد عین به مال  و در صورت تل  نسبت به مثل را قیمت مال، 
ینمذ مسئول بوده و بذدون مسذترد کذردن عذین و رذا مثذل رذا قیمذت، بذریء الیمذه           

 بنابرارن علت مسئولیت متصرف، قاعده أکل مال به بالل است.1.شود

                                                           
 (.  61: 1387(؛ م ق  داماد)104: 1387. ر.ک: م م ت، ابکال سن)1
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مذا  ». قاعده مقبوض به عقد فاسد، مبتنی بر ر  قاعذده عذام و کلذی بذا عنذوان      2
. به موجب ارن قاعذده، ضذمان و مسذئولیت،    باشدیم« رضمن بصحیحه رضمن بفاسده

، ضذامن هسذتند و   انذد کذرده اخذی   آنچهناشی از عقود فاسد است، لیا لرفین نسبت به 
اعده هم، قاعده أکذل مذال بذه    بدرهی است که مبنای ارن ق1تصرف در آن بالل است.

 بالل است.
در پاران به ر  موضوع جدرد و مستحدهه که در آرات و روارات به لور مشخص و 

یمنشده است، ولی بر مبنای قاعده أکل مال به بالل، حرام و بالل  اشارهمجزا به آن 
کذه   ی را گلدکوئیست، جزو مسائل جدردی اسذت اشبکه. بازاررابی میکنیم، اشاره باشد

 در فقه سنتی مطر  نبوده ولی مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته است.
 :درگویمآرت الله مکارم شیرازی در ارن باره 

منظور از أکل مال به بالل ارن است که انسان بی آنکذه فعالیذت مثبتذی داشذته     
چنذین مطلبذی    نآ مانندی را تمل  کند و در گلدکوئیست و ابادآوردهباشد، اموال 

، بی آنکه کذار  رندیگیمی اول قرار هاشاخه. افرادی که در شودیمخوبی درده  به
و افذرادی کذه در    کننذد یممهمی را انجام داده باشند، اموال هنگفتی را تصاحب 

فذرد و قنبذرزاده،   ی واقعذی هسذتند.)ارزدی  هذا باخته، مال باشندیم آخری هاهشاخ
 (18و 17: 1389

 :اندکردهمرحوم فاضل لنکرانی در ارن خصوص چنین اظهار نظر 
ی هرمی گلدکوئیست و نظارر آن که در شرارط فعلی با تعبیرات و الفاظ هاشرکت

و لکن در بالن همذان نقذش را دارد، همذه از نظذر      شودیمگوناگونی از آنها راد 
ربه زدن بذه  حکم اولی رعنی أکل مال به بالل و هم از نظر حکم هانوی رعنی ض

اقتصاد کشور که لازم است روز به روز در حال شکوفاری و رشذد و ترقذی باشذد،    
 (168: 1386محرم است... .)صفاری و درگران،  داًرشد

با توجه بذه ارنکذه در    اندآوردهی هرمی هاشرکتدر خصوص فعالیت  مؤمنالله آرت
ر مقابل عین را خذدمت رذا   ، مبادله مال با مال و را اعطا و را اخی عوض دهاشرکتارن 

منفعت مالی صورت نگرفته است، بلکه همه ارن کارها، ابزار دستیابی مؤسسه هرمذی و  
مصادرق أکذل   نرترروشنشخص داوللب)سرشاخه( به اموال زراد است، ارن معامله از 

 (4: 1385، مؤمنمال به بالل است.)
بنابرارن حاصل شد که قاعدة أکل مال به بالل، ر  قاعده کلی و جامع است کذه  

انگاری مسائل جدرد باشد. بر ارن اساس، درآمذد ناشذی از   مبنای حرمت و جرم تواندیم

                                                           
 (.276: 1387. ر.ک: م م ت،ابکال سن،)1
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، در باشدیمی هرمی را گلدکوئیست( که از نظر عرف ناحق هاشرکتی)اشبکهبازاررابی 
 باشد.گرفته و فعالیت آن حرام می قلمرو قاعده أکل مال به بالل قرار

 و دیگران  اهل سنتی فقها یراب( آ

 باطل در ملاعب . أکل1 

، باشذد یمبر اساس قاعده أکل مال به بالل، بازی شطرنج و نرد و مانند آن، حرام  
یبازچرا که  استفاده و خوردن مال از روی بالل به نص قرآن حرام است، لیا ارن نوع 

 (223: 32تا، جتیمیه، بی)ابن1.باشندیمبالل و حرام  ها

 ، خون، خوک، حشرات و  برخی پرندگانتهیم . أکل باطل در بیع2

یسذت، مثذل   نخررد و فرو  خوک، میته و خذون و هذر آنچذه کذه دارای منفعذت      
، لیا اخی همن حاصذل  باشدیمحشرات و... جارز نیست؛ بنابرارن، چون چنین بیعی بالل 

تذا،  )ابن قدامه، بی2به بالل و تصرف در آن حرام و بالل است.از آن، مصداق أکل مال 
 (68: 4تیمیه، همان، جو ابن 302: 4ج

 باطل در بیع غرری أکل. 3

بیع غرری از جمله مواردی است که از آن نهی شده است. مثل بیع میوه قبذل بذدو   
صلا )قابلیت و صلاحیت میوه پیدا کردن( بیع ملاسمه و منابذیه و... . چنذین خررذد و    

)ابن تیمیذه، همذان:   3هستند. ، زررا در زمره أکل مال به باللباشدیمری حرام هافرو 
شی از بیع غرری حاصل شده باشد، جزو أکل مال به ( بنابرارن تصرف در مالی که نا62

 بالل و حرام است.

                                                           
 بِجنَص   حَجراَم   بِالْ َاطِجلِ  الِالْمَج   َن َحْکِهِمَا...  َ أَیلُ  َ الشِّطْرَنْجِ  النَّرْدِ تَ ْریِمُ بِ َا ی َ َینُ بِکُجُکدِ ی َقَرَّرُ .  َ هذَا1َ 

 ال َاطلِ. منِ الْمَلَاعِ ُ  َ هذَِدِ الْقُرْآنِ

 هجذا  فکجل  ..یل جا  یال شجرات  فیجه  منف ة مالا بیع   لایدکز. ال م..  لا المی ة  لا الخنزیر بیع .   لایدکز2

 لمجا    الشجطرنج  بالنرد الل   عل  المخاطرة بال اطل   مثل مال أیل ثمنه فأخذ فیه لا نفع منه بی ه لایدکز

   بال اطل. المال أیل من فیه

 إنمجا    المنابجذة    المگمسجة  الصجگ   ب   ق ل الثمار   بیع ال  لة ح ل ی یع ال رر بیع من عنه ن   .   ما3

 بال اطل. المال أیل من فیه لما حرمه



 

 
 

44 

N

P

1

0

D

0

6

0

2

5

1

3

A

5

4

7

7

7

7

7 

ی
لم
 ع
مه
لنا
ص
و ف
د

- 
ی 
یج
رو
ت

«
وق
حق
ی 
بان
و م
ی 
لام
اس
ه 
فق
ت 
عا
طال
م

» /
ال
س

د 
/ هم

زم
 و 
یز
پای

ان
ست

 
13
95

 

 باطل در عقد اجاره . أکل4

عقد اجاره جزو عقود لازمی است که در جواز آن نذص و اجمذاع وجذود دارد و اگذر     
ی بدون ککر أجل و را بر عملی که محدود نیست، تنظیم گردد، بالل است، زرذرا  ااجاره

ی باشد ااجارههمچنین در صداق نکا  که اگر صداق، منفعت  1.باشدیمأکل مال بالل 
حزم، .)ابنباشدیمکه  اجل مجهول باشد، اجاره بالل است و مصداق أکل مال به بالل 

( بنابرارن حاصل گردرد که اگر در عقد  اجاره، اجل مجهول باشد 731و  730: 5تا، جبی
به بالل بوده و لرفین حق اخذی   و را ککر نشود، عقد بالل است، لیا مصداق أکل مال

 أکل بالل است. آنهااجرت و استفاده منفعت را ندارند و تصرف 

 سایر موارد. 5

. قرض دادن مالی به صورت تخمین درحالی که آن مال وزنی را کیلی را عذددی  1
یمذ را زرعی باشد که در ارن صورت چنین قرضی بالل و در زمره أکل مال به بالذل  

 ( 83همان: حزم، .)ابنباشد
. مصالحه نمودن از حذق خذود بذه بیشذتر از آن در زمذره أکذل مذال بذه بالذل          2

 (5: 5تا، جقدامه، بیاست)ابن

 ین داخلیقوان . 5

حقوق داخلی در مبانی و اصول برگرفته از شررعت اسلامی است و در باب تصرف و 
. به همین خالر قاعدة أکل مال بذه بالذل بذر    کندیمدارا شدن از مبانی شرعی تبعیت 

 قرار گرفته است. آنهابسیاری از قوانین و مقررات ساره افکنده و به نحوی مستند 
امذا  ، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفتذه اسذت  داخلی در حقوق هر چند ارن قاعده 

 و سذبب  بذدون جهذت  ، منع دارا شدن ورژه قانون مدنیی بهمبنای بسیاری از مواد قانون
 بذدون جهذت   یار به اهمیت جلوگیری از دارا شذدن گاست که ارن امر بیانگر توجه قانون

سوره مبارکه نساء تنها به وضذع   29در تحلیل حقوقی قاعده بارد گفت که آره .دباشمی
تررن سذبب مشذروعیت بذرای    اصل حرمت أکل مال به بالل اشاره ندارد، بلکه به مهم

                                                           
 أن علج     الاجمجاع،  الجنص  مجن  الج لیل    صجح  ال زامه   إباحة النص بدکازد جاء ق  عق  الإجارة . أن1

بال اطجل. در صج الا    مجال  أیل من ا تدکز، لا مرد دة باطل م   د عمل غیر أجل   عل  غیر إل  الإجارة

ب ینجه   یکقت أح هما لم أجلین أح  إل  إجار عل  النکا  ی یح من ی  ج عق  نکا  هم آ ردد ا ت:   ب ذا

   النکجا   بال اطجل  مال أیل من ا فا  ة، المد کلة الاجل الإجارة لان یدکز لا خصکمنا  عن  عن نا   هذا

 فا  . شئ عل 
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تحصیل حق رعنی تراضی نگاه دارد. همان لور که رکی  عامل در نرتریاصلتجارت و 
، قاعده أکل بالل در سوره میکور به صورت دسذتور  داشتهنظران حقوق بیان از صاحب

لرزی که ممکذن بذود از جنبذه     نرترکاملحقوقی آمده است و از نظر تحلیل حقوقی، 
ا بیذان نمذوده   منفی و مثبت، قاعده مزبور بیان شود، آره میکور به صذورت مذوجز آن ر  

 (353: 1، ج1388)امامی، است.
الوصذذ  در ارذذن مبحذذو ابتذذدا بذذه ارکذذان دارا شذذدن بذذدون جهذذت از درذذدگاه مذذع
نظران و کارشناسان و سپس به برخی از مصذادرق قاعذده در قذوانین موضذوعه     صاحب
 .شودیمپرداخته 

  )ارکان مادی و قانونی(ارکان دارا شدن بدون سبب الف(

« رعادلانذه یدارا شدن غ»با عناورن « أکل مال به بالل»قاعده  از در حقوق موضوعه،
. دارا شدن بدون سبب، کنندیراد م« استفاده بدون جهت»و را « دارا شدن بدون سبب»را 

و مقصود از رکن مذادی، واقعذه حقذوقی دارا شذدنی      باشدیمشامل ارکان مادی و قانونی 
و رابطه بین فزونذی   شودیماست که با افزارش داراری رکی،کاهش داراری درگری حاصل 

 و کاستی محقق  شود. مقصود از رکن قانونی، فقدان سبب قانونی برای دارا شدن است.
 رکن مادی، شامل ارن موارد است:

ع نفع مادی را معنوی دارای ارز  مالی اسذت  منظور حصول هر نو :دارا شدن .1
واسذطه، باواسذطه، مذادی رذا معنذوی      که نفع حاصل ممکن است ارجذابی، سذلبی، بذی   

  گورند:باره میقوقدانان درارن( ح235: 1390زاده،باشد.)قاسم
مقذداری پذول    ،خواه ارن نفع دارا شده است؛ ،شخصی که نفع قابل ارزرابی به پول ببرد

 (140: 2، ج1382 ،اتوزرانک).و ارز  مالی باشد را نفع معنوی و ناشی از کار درگری

 .شودارن شرط در حقوق ارران از شرارط اساسی اجرای قاعده محسوب می ،بنابرارن
 :اندچنین نوشتهرخی از حقوقدانان در تشررح ارن رکن، ب :کاهش دارایی دیگری. 2

از دست رفتن مال، ارز  مالی، کاری و را ارجاد هزرنذه  مقصود از کاهش داراری 
شود. با وجود ارن هرگذاه شخصذی   به ناحق است که بر داراری درگری افزوده می

برای حفظ منافع خورش را دفع ضرر از خود اقدامی کنذد و درگذری از آن منتفذع    
 (235: 1390،زادهتواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.)قاسمنمی ،گردد

 اند:آوردهبرخی درگر 
دهد ممکن است مال معین را مقداری ارز  مالی را به آنچه خواهان از دست می

هدر رفتن کاری باشد که بذرای خوانذده ارجذاد ارز  کذرده اسذت و رذا تحمذل        
 (216همان:  ای که به ناحق بر او تحمیل شده باشد.)کاتوزران،هزرنه
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که کسی بتواند از درگری به علت دارا برای ارن: رابطه بین فزونی و کاستی. 3
شدن بدون سبب، مالی بخواهد بارد هابت کند که مال افزوده شذده بذر دارارذی    
درگری به او تعلق دارد که به لور معمذول اهبذات رابطذه هنگذامی اسذت کذه       

انذد:  آورده( مرحوم دکتذر کاتوزرذان   236و235زاده، همان: واسطه باشد.)قاسمبی
ند غنای ارجاد شده از فقر او به دست آمده را به بیان درگر مدعی بارد هابت ک»

همذان:  کاتوزرذان،  «)ارز  تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال رافته
، بذدون ارنکذه از دارارذی    افزون شده باشذد ( بنابرارن اگر به داراری خوانده 218

قذرار   لذل أکذل مذال بذه با   قاعذده  در قلمذرو   ارن مورد ،شده باشد کمخواهان 

 .گیردنمی

جاری مال از ر  داراری بذه دارارذی   ی مجاز جابههاراهقانونگیار : رکن قانونی
درگر و تحصیل هروت را تعیین کرده است. بنابرارن مذال تحصذیل شذدة فاقذد     

زاده، همذان:  سبب و بدون جهذت در زمذرة امذوال نامشذروع قذرار دارد.)قاسذم      
 (237و236

 داخلی مصادیق قاعده در قوانینب( 

 یقانون اساس .1

مالکیت شخصی که از راه مشذروع باشذد محتذرم اسذت؛     »قانون اساسی:  47اصل 
دولذت موظذ  اسذت    »قذانون اساسذی:    49و اصل « کندیمضوابط آن را قانون معین 

ارذن اصذول بذه لذور     .« ی غیر مشروع را گرفته و به صذاحب حذق رد کنذد...    هاهروت
 عده است و بر آن تتکید دارد.گسترده از مصادرق روشن و بارز قا

  یقانون مدن .2

تصرفی که هابت شود ناشی از سبب ممل  رذا ناقذل قذانونی نبذوده     »ق.م: 36مادة 
به موجب ارن ماده تصرفات بارد مشروع و قانونی باشند تا محتذرم  « معتبر نخواهد بود.

بب شمرده شوند. بر ارن اساس چنانچه تصرف شخص بر مل  را مال درگری بدون سذ 
 قانونی و غیر مشروع باشد، ارن گونه تصرف مصداق أکل مال به بالل است.

 اهباتغصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان و »ق.م:  301به موجب ماده 
بنابرارن غصب رکی از بذارزتررن  « بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. در

 .رودیممصادرق أکل مال به بالل به شمار  



 

 
 

47 

دة 
اع
و ق
مر
 قل
ی
کاو
وا

«
ل
اط
ه ب
ل ب
 ما
ل
اک

 /»
ی
فای
 ص
یم
مر
ی/ 
طان
سل
ی 
سعل
عبا
ی/ 
مان
سلی
د 
می
ح

 

N

P

1

0

D

0

6

0

2

5

1

3

A

5

4

7

7

7

7

7 

کسی که مالی را من غیر حق دررافت کرده است، ضامن عین و »ق.م:  303ده ما 
 304و مذاده  « منافع آن است، اعم از ارنکه به عدم استحقاق خود عالم باشد را جاهذل. 

لیکن در  داندیماگر کسی مالی را من غیر حق دررافت کرده است، خود را محق »ق.م: 
باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوله بذه   واقع محق نبوده و اگر آن چیز را فروخته

به موجب ارن مواد، کسی که بدون جهت و غیرقانونی مالی را دررافت « آن خواهد بود.
کند، ملزم به رد آن است، خواه عالم باشد را جاهل. بنابرارن چون بدون جهذت قذانونی   

احبش بازگردانذده  و بارد بذه صذ   رودیمدررافت کرده، ارن مال جزو أکل بالل به شمار 
 شود.

یمذ قانون مدنی در خصوص استیفای منافع عمل را مال درگری  337و  336مواد 
، گرچه به ظاهر مواد میکور درباره استیفای مشروع است، ولی هرگاه استیفا با اکن باشد

است به لررق اولی استیفای بدون اکن و نامشروع ضذمان  آوربرای استیفا کننده ضمان
 (234: 1390زاده،است.)قاسم آور

: درگویمقانون مدنی در خصوص دررافت مال در اهر عقد معاوضی بالل  366مادة 
هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قب  کند بارد آن را بذه صذاحبش رد نمارذد و اگذر     »

 «.تل  را ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود

 یقانون مجازات اسلام. 3

سذرقت عبذارت اسذت از    »قانون جدرد مجازات اسلامی آمذده اسذت:    267در ماده 
 : درگویمارن قانون   667ماده «. ربودن مال متعلق به غیر

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال میکور در ارذن فصل)سذرقت و ربذودن مذال     
غیر( دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سذارق رذا ربارنذده را بذه رد عذین و در      

فقدان عین به رد مثل را قیمت مذال مسذروقه رذا ربذوده شذده و جبذران       صورت 
 خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

بنابرارن سرقت و ربودن مال غیر، از جمله موارد تحصیل هروت و درآمد نامشروع و 
 .رودیمغیرقانونی است که از مصادرق بارز أکل بالل به شمار 

 قانون میکور آمده است:  214در ماده 
مجرم بارد مالی را که در اهر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگذر موجذود باشذد    

را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت هدم امکان رد مثل،قیمت  نآ نیع
  آن را به صاحبش رد کندو از عهده خسارات وارده نیز بر آرد... .

، آوردیمذ ی به دست امجرمانهبه موجب ارن ماده، مجرمی که مالی را در اهر عمل 
بارد به صاحب مال بر گرداند، زررا ارن داراری بدون سببِ قذانونی و غیذر مشذروع و در    

 زمرة أکل بالل است.
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 : داردیمق.م.ا.جدرد(مربوط به ربا است؛ ماده میکور مقرر  826ق.م.ا) 595ماده 
هر نوع توافق بین دو را چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیذع، قذرض، صذلح و    
امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نمارذد و رذا   

. مرتکبین اعذم  شودیمزائد بر مبلغ پرداختی، دررافت نمارد ربا محسوب و جرم شناخته 
ه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال بذه شذش   از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسط
ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنذوان جذزای    74ماه تا سه سال حبس و تا 

 .گردندیمنقدی محکوم 
از مصادرق بارز قاعده، مال حاصل از ربا است. هیچ تردرذدی نیسذت کذه درآمذد و     

 الل است.عوارد حاصل از ربا غیر مشروع و در زمره أکل ب
در ماده اول قانون تشدرد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمذده  

 است:
هذا رذا   هذا رذا تجارتخانذه   هرکس از راه حیله و تقلب مذردم را بذه وجذود شذرکت    

فررب دهذد رذا    ها را مؤسسات موهوم را به داشتن اموال و اختیارات واهیکارخانه
رد را از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترسذاند و رذا   به امور غیر واقع امیدوار نما

میکور و را وسارل تقلبذی   اسم و را عنوان مجعول اختیار کند و به رکی از وسارل
وجوه و را اموال را اسناد را حوالجات را قبوض را مفاصاحساب و امثال آنهذا   ،درگر
حسوب و علاوه بر کلاهبردار م تحصیل کرده و از ارن راه مال درگری را ببرد،را 

رد مال به صاحبش، به حبس از ر  تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معذادل  
 .. ..شودمی مالی که اخی کرده است محکوم

 روشن است که مال حاصل از کلاهبرداری مصداق بارز قاعده أکل بالل است.

 قانون تجارت. 4

 قانون تجارت: 319به موجب ماده 
ب را چ  را نتوان به واسطه حصول مذرور زمذان پذنج    اگر وجه برات را سفته لل

تذا حصذول مذرور     توانذد یمسال مطالبه کرد، دارنده برات را سفته، للب را چ  
زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که بذه ضذرر او اسذتفاده بلاجهذت کذرده      

 است، مطالبه نمارد.
 
 



 

 
 

49 

دة 
اع
و ق
مر
 قل
ی
کاو
وا

«
ل
اط
ه ب
ل ب
 ما
ل
اک

 /»
ی
فای
 ص
یم
مر
ی/ 
طان
سل
ی 
سعل
عبا
ی/ 
مان
سلی
د 
می
ح

 

N

P

1

0

D

0

6

0

2

5

1

3

A

5

4

7

7

7

7

7 

 گیرینتیجه

به ارذن   توانیمپس از بررسی آرا و نظرات در قاعده أکل مال به بالل و قلمرو آن 
 نتارج اشاره کرد: 

و  درذ آیم. قاعده أکل مال بالل رکی از اصول بنیادی در منابع اسلامی به شمار 1
یمذ ی غیر مشروع و غیر قانونی را تحت قلمرو خود قذرار  هاتصرفاتتمام دارا شدن و 

یمذ سوره مبارکه بقره  188ارن قاعده در آرات قرآن به خصوص آره  . ررشه اصلیدهد
 . اندپرداختهکه مفسررن شیعی و اهل سنت به لور گسترده به بحو و تفسیر آن   باشد
. مسئله حرمت أکل مال بالل به عنوان ر  اصل جامع و اساسی در موضذوعات  2

ی از لرف فقها واقع شذده  صدور فتاوای مختلف منشتفقهی و حقوقی مورد توجه بوده و 

هم در مورد  [معصومین ی در روارات دارد تا آنجا کهاژهرواست. ارن قاعده جارگاه 

. همچنین ارن قاعدة کلذی  اندکردهی بدونِ سبب شرعی به ارن قاعده استناد هااستفاده
یمذ در حقوق داخلی به لور ملموس و روشن مورد استفاده قرار گرفته، ولی قانونگذیار  

به لور خاص در قانون مدنی آن را ککر و به عنوان رکی از اسذباب تعهذد قذرار     ستربا
 دهد.  
. اصطلا  أکل در قاعذده، دارای معنذای عذام و کلذی اسذت و تمذام تصذرفات و        3
. رودیمذ . به تعبیر درگر أکل در معنذای دارا شذدن بذه کذار     شودیمها را شامل استفاده

ی اسذت کذه بذر ارذن     اگسذترده مفهوم وسذیع و   علاوه بر أکل، مال و بالل هم دارای
 .بخشدیماساس، مفهومی کلی و وسیع به قاعدة أکل بالل 

در قاعده، هم بالل شرعی و هم بالل عرفی را عقلی را تحت سذیطره  « بالل. »4
یمذ و ارنکه بگوریم قاعده فقط بالل شرعی صرف را شامل  دهدیمو سلطه خود قرار 

ی غیر شرعی بسیاری وجود دارد که مشذمول  هاباللیست، زررا ن، به نظر صحیح شود
انگذاری  شود. به همین خذالر، قاعذده مذیکور مبنذای حرمذت و جذرم      قاعده میکور می

بسیاری از مسائل مستحدهه از منظر فقها شده است و صرف مصادرق در شرع را شامل  
 .شودینم
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 و مآخذ: منابع

  یرازت( الله مکارم شقرآن یریم)ترجمه آیت 

 ال گغه)ترجمه شیخ حسین انصاریان(ن ج 

  1، الط  جة الثجان ، ج  روح المعانی فی تفسیر القررن  لا(، 1417ع  الله)آلک  ، م مکد بن ،

 بیر ت: دارالفکر.

 4، ج1، چمجموع الفتاوی علی المستدرکلا(،  1418)احم  بن ع  ال لیم تیمیه،ابن. 

  32، جالفتاوی مجموعهتا(، جججججججججججججججججججججججج)ب . 

 ت قی    ضج    ،1، جاللغه مقاییس معجملا(، 1404)ال سن احم ، اب بن زیریافارسابن: 

 مک  ه الاعگم الا گم . ،ع  السگم م م  هار ن

 ال کزیع. للنشر ال رب  ، بیر ت: دارالک ای4، جالمغنیتا(،  )ب ع  الله بن احم  ق امه،ابن   

 للنشجر  ال ربج   الک جای  ، بیجر ت: دار 5، جالکبیرر  الشررح ، تا(ق امه، ع  الرحمن)ب ابن   

 ال کزیع.

 بیجر ت: دار  1، جتفسریر القررن  العمریم   لا(، 1412الف اء ا ماعیل)یثیر ال مشق ، اب ابن ،

 الم رفه.

 دار احیجاء ال جرا    11، الط  ه الا ل ، جلسا  العربلا(، 1405منظکر، م م بن مکرم)ابن ،

 ال رب .

 قجاهرد: مط  جة  5شجایر، ج  أحمج   ال گمة ام  اذط   ا ، الاحکامتا(، )ب حزمان لس ، ابن ، 

 ال اصمة.

 دارالفکر.8شایر،ج م م  أحم  الشیخ ، ط  ه   ص  ه ام  اذالمحلی، ججججججججججججججججججج ، 

 (1373ا ماعیل ، ا ماعیل ،)« مدلجه  «)رد(أکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصراری ،

 .127-147، ص: 1، س1فقه، ش

 (1388امام ،  ی  حسن ،)ت ران: ان شارات ا گمیه.29، چ1، جحقوق مدنی ، 

 ( 1420انصارت، مرتض ،)مک سه باقرت.1، چ1، جکتاب المکاسب ، 

 ملاحمرا  فقهری ریرامرو  بایاریرابی     »(، 1389ای جر   م مج  قن جرزادد)   فرد، عل ایزدت

 .9-28، ص: 1/85، مطال ات ا گم :فقه   اصکل، ش«یاشبکه

 نامه یارشنا   ارشج ،  ، پایاناستفاده بدو  جهت در قرن (، 1380ارباطان، دا د)زاددایمان

 دانششاد ت ران.
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 (1419بدنکردت، م م حسن  ،)ت قی : م  ت م ریجزت   م م حسجین   القواعد الفقهیهلا ،

 ، قم: نشر ال ادت.1، چ2درای  ، ج

  رعادلانره در حقروق ایررا  و فقره     ضما  ناشی ای دارا شرد  یی (، 1390زادد، یکنس)تق

 نامه یارشنا   ارش ، دانششاد اصف ان .، پایانامامیه

 (1415جصاص، احم بن عل  رازت ،)بیر ت: دارالک ای ال لمیه.1، جاحکام القرن لا ، 

  12، 3، جوسائل الشیعه الی تحصریل مسرائل الشرریعه   تا( حرعامل ، م م  بن حسن)ب ،

 ال رب .، قم: دار احیاء ال را  18 17

 ( 1376حسین ، حسین بن احم ،)ت ران: چاپخانجه عظمیجه شج ر    2، جعشریتفسیر اثنی ،

 رت.

 (1395حم  شرارد، ع  الد ار ،)بیر ت: دار ال ربیه.احکام الغصب فی الفقه الاسلامیلا ، 

 (1410خمین ، ر   الله  ،)قم: مؤ سه ا ماعیلیان.1، جکتاب البیعلا ، 

 (1371خکی ،  ی ابکالقا م ،)ج ان .3، چ2، جباح الفقاههمص  ، 

 ( 1367رشی رضا، م م ،)قاهرد: دار المنار.2)المنار(، جتفسیر القرن  الکریملا ، 

  ( 1404راغ  اصف ان ، حسین بن م مج  ،)نشجر  1، چالمفرردا  فری یریرب القررن     لا ،

 الک ای.

   قجم: ان شجارات   1، چاللمعره الدمشرقیه  لا(، 1411الج ین) مک  عامل ، م م  بجن جمجال ،

 لفکر.دارا

 1، چ3، جالروضه البهیه فی شررح اللمعره الدمشرقیه   لا(،  1410ال ین)ج    عامل ، زین ،

 قم: ان شارات دا رت.

 قججم: مک سججه الم ججارف  1، چ3، جمسررالا الافهررام لا(، 1413)جججججججججججججججججججججج ،

 الا گمیه.

       ( 1386صفای ،  ی حسین   ر جکل مظجاهرت یکهانسج ان    ر جکل عیسجائ  تفرشج،) 

، ص: 54، مدله م رس علکم انسان ، ش«معاملا  هرمی ای دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایرا »

192-165. 

  قجم: جام جه   1، چ8، جریاض المسرائل لا(، 1419بن م م  عل )ط اط ای  یربگی ، عل ،

 م ر ین.

  قم: مک سة النشر الا گم .2، جالمیزا  فی تفسیر القرن تا(،  ط اط ای ، م م حسین)ب ، 
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  بیجر ت:  1، چ2 1، جالبیا  فی تفسریر القررن   مجمعلا(، 1415بن حسن)ط ر  ، فضل ،

 مؤ سه الاعلم  للمط کعات.

  قجم:  5،ججامع البیرا  عرت تیویرل ای القررن     لا(، 1415ج فر م م بن جریر)ط رت، اب ،

 دارالفکر.

 قجم:    ،5، ت قی : م م یاظم الطری ج ، ج مجمع البحریتتا(، م م )ب بنطری  ، فخرال ین

 ان شارات زاه ت.

 مک  ه الاعگم الا گم .1، چ2، جالتبیا  فی تفسیر القرن تا(،  حسن)ب طک  ، م م بن ، 

  ت ران: مرتضکت.2، جکنز العرفا  فی فقه القرن تا(،  فاضل مق اد، مق اد بن ع  الله)ب ، 

 ال جرا   اءیج اح دار: ر تیب ،10ج ،ریالکب ریتفس ،(تا ب)عمر م م بن ابکع  الله ،تراز فخر 

 . ال رب

 (1416فیض یاشان ، مکل  م سن ،)2، ت قی : شجیخ حسجین اعلمج ، چ   تفسیرالصافیلا ،

 ، ت ران: مک  ه الص  ر.1ج

 ت جران:  9، چو مسئولیت مردنی بردو  قررارداد    هاالزام(،  1390زادد،  ی  مرتض )قا م ،

 میزان.

 .قانکن ا ا   جم کرت ا گم  ایران 

 .قانکن تدارت 

 1392مدازات ا گم  مصکی  قانکن. 

 . قانکن م ن 

 (1405قرط  ، م م بن احم  انصارت ،)اءیج اح، بیر ت: دار 5، جالجامع لاحکام القرن لا 

 ال را  ال رب ، مک سة ال اریخ ال رب . 

 (1380یاتکزیان، ناصر ،)ت ران: دادگس ر.4، چحقوق مدنی اموال و مالکیت ، 

 ان شجارات  ، ت جران:  3، چ2، ضجمان ق جرت، ج  ای قررارداد های خارج الزام(، 1382جججج )ججججججج

 .دانششاد ت ران

 (1383گرج ،ابکالقا م  ،)ت ران: میزان.جزایی(، -نیا  الاحکام)حقوقی 

 (1403مدلس ، م م باقر )بیر ت: مک سة الکفاء.2، چ103 3، جبحار الانوارلا ، 

 ( 1406مدلس ، م م تق ،)قم: مؤ سجه  6ج،روضة المتقیت فی شرح مت لا یحضر الفقیه ،

 فرهنش  ا گم .
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 ( 1387م ق  داماد،  ی  مصطف ،)    16، چمسرئولیت -قواعد فقره بشرش مردنی مالکیرت ،

 ت ران: نشر علکم ا گم .

 (1387م م ت، ابکال سن  ،)ت ران: میزان. ،10،چقواعد فقه 

 ت ران:  مت.1، چنیا  الأحکام(،  1387چ ، یاظم)م یرشانه ، 

 (لا1413مکارم شیرازت، ناصر  ،) :م ر ة  الامام امیرالمؤمنین.انوارالفقاهه)کتاب البیع(،قم 

 ت ران: دار الک   الا گمیه.31، چ3، جتفسیر نمونه(، 1380مکارم شیرازت   دیشران ، 

 ی هرا شررکت ی مررتب  برا   هاتیفعالبررسی فقهی »(، 1385، م م    مدی  مرادت)مؤمن

 .3ج13، ص: 50، مدله یا ش  نک در فقه ا گم ، ش«هرمی

 (1367ندف ، م م حسن ،)ت قیج : شجیخ ع جاس    جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،

 ، دارالک ای الا گمیه.  7، چ22قکچان ، ج

 


